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مقدمه

همیشـه بـه امیـل برونـو حسـادت می کردم. هر دو اسـتاد روان شناسـی بودیـم، از علم مغز 

بـرای مطالعـۀ روابـط انسـانی بهـره می گرفتیـم و امیـدوار بودیـم کارمـان به مـردم کمک کند 

روابـط بهتـری بـا هـم بسـازند. مـا در کنفرانس هـای مشـترک زیـادی سـخنرانی می کردیـم و 

در خـلال آن هـا بـرای صـرف نوشـیدنی بـا هـم بیـرون می رفتیـم و به این ترتیـب دوسـتانی 

صمیمی شـدیم.

احتمـالاً امیـل حسـادت بسـیاری از مـردم را برمی انگیخـت. او بازیکـن سـابق راگبـی بـا 

فکـی زاویـه دار بـود کـه هرجـا می رفـت، توجه هـا را بـه خـودش جلـب می کـرد. امیـل بـرای 

ترویـج صلـح در ایرلنـد شـمالی فعالیـت کـرد، در سراسـر آفریقـای جنوبـی رکاب زد و در 

مغولسـتان بـا یـک قهرمـان کشـتی محلـی سرشـاخ شـد. در خانه، یـک خودروی فـورد مدل 

ایِ را مونتـاژ کـرده بـود، زنبـورداری  می کـرد و بـرای بچه هایـش خانـۀ درختـی سـاخته بود که 

از برخـی آپارتمان هـای نیویـورک مجهز تر بود. دسـتاوردهای حرفه ای اش نیـز به همان اندازه 

چشـمگیر بـود؛ امیـل آزمایشـگاه علـوم اعصـاب صلـح و سـتیز را در دانشـگاه پنسـیلوانیا 

تأسـیس کـرد کـه در توسـعۀ راهکارهـای علمـی غلبـه بر نفـرت پیشـگام بود.

امیـل آدمـی خارق العـاده بـود، امـا امیـدش بـود کـه بیشـتر از همـه بـه آن حسـادت 

می کردم. با توجه به شـغلم، شـاید عجیب به نظر برسـد. دو دهه اسـت که دربارۀ مهربانی 

و همدلی مطالعه می کنم و در سراسـر جهان، دربارۀ اهمیت این فضایل به مردم آموزش 

می دهـم. ایـن فعالیت هـا مـرا سـفیر غیررسـمی فضیلت هـا و اخلاقیـات برتـر انسـانی کرده 

اسـت و هدفـم بیشـتر تقویـت ایمان افـراد به یکدیگر اسـت.
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امـا در تمـام ایـن مـدت بـا یـک راز زندگـی کـرده ام. در خلـوت، آدمی بدبینم کـه بدترین 

جنبه هـای شـخصیتی آدم هـا را می بینـد. ایـن ذهنیـت از دوران کودکـی شـروع شـد؛ زندگی 

خانوادگی پرآشـوبی داشـتم که باعث شـد به سـختی به نیت های دیگران اعتماد کنم. از آن 

زمـان، به لطـف روابـط جدید پیوندهای عاطفی قوی تری سـاخته ام و از علـم نیز بهره برده ام. 

مـن و همـکاران در آزمایشـگاهم دریافته ایـم کـه اکثـر مردم برای شـفقت و همدلی بیشـتر 

از خودخواهـی ارزش قائل انـد؛ اهـدای پـول همـان قسـمت هایی از مغـز را فعـال می کنـد 

کـه هنـگام خـوردن شـکلات فعـال می شـوند و کمک بـه دیگران، بـرای غلبه بـر اضطراب و 

نگرانـی، کمـک می کنـد اضطـراب خودمـان نیـز کاهش یابد. پیام کار ما سـاده اسـت: خوبی 

در وجـود ماسـت و ایـن خوبـی برایمان مفید اسـت.

بیـن درک یـک موضـوع و احسـاس آن تفـاوت وجـود دارد. مـن متخصصـان  امـا 

شـادی  ای را دیـده ام کـه خودشـان زندگـی مشـقت باری دارنـد و پژوهشـگران مدیتیشـنی که 

دچار اضطراب اند. دانشـمندان گاهی جذب موضوع هایی می شـوند که در زندگی خودشـان 

کمبود آن ها را حس می کنند. شـاید من هم تمام این مدت مشـغول ترسـیم نقشـه ای از 

خوبی هـای بشـر بـوده ام، بـه ایـن امیـد کـه راحت تـر آن را در دنیـای واقعـی بیابـم. 

اخیـراً یافتـن خوبـی در دیگران دشـوارتر شـده اسـت. امیـل و من در سـال ۲۰۱۰ با هم 

آشـنا شـدیم. در دهـۀ بعـد، آمـار جدایـی، نابرابـری، افسـردگی و سـطح آب دریاهـا همگـی 

افزایـش یافتنـد. در حلقـۀ اجتماعـی خـودم، دوسـتانی سـخت کوش و باهـوش هسـتند 

کـه بـرای یافتـن شـغل، خودشـان را بـه آب وآتـش می زننـد، چـه برسـد بـه اینکـه بـه رؤیای 

آمریکایـی۱ دسـت یابنـد. بـه توییتر پیوسـتم تـا دیگر دانشـمندان را دنبال کنم، اما با سـیل 

عظیمـی از خشـم، دروغ و برندسـازی شـخصی مواجـه شـدم. کالیفرنیـا در آتش سـوخت و 

تاکسـتانی که من و همسـرم در آنجا ازدواج کرده بودیم، نابود شـد. در سـالگرد ازدواجمان، 

از میـان بقایـای سـوختۀ آن گذشـتیم و از خودمـان می پرسـیدیم کـه چـه زمانـی و چقـدر از 

جهـان بـه ایـن روز می افتـد. می توانسـتم شـواهدی دربـارۀ مهربانـی را از آزمایشـگاه خودم و 

چندیـن آزمایشـگاه  دیگـر نقـل کنم، اما ازآنجاکه به نظر می رسـید جهان هـر روز طمع کارتر 

و خصمانه تـر می شـود، غرایـزم از پیـروی از علـم سـر بـاز می زدنـد.

امیـل از معـدود افـرادی بـود کـه این تقلای درونی را با او در میان گذاشـتم. در بسـیاری 

American dream .۱؛ مفهومـی ملـی در ایـالات متحـده شـامل مجموعه ای از آرمان هـا ازجمله آزادی، 
دموکراسـی، حقوق انسـانی، برابری و فرصت یکسـان رشـد. -م
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از گفت وگوهـا سـعی می کـرد امیـد مـن را زنـده کنـد. می گفـت علـم مـا می توانـد بـه مـردم 

نشـان دهـد کـه چـه خوبی هایـی درونشـان نهفته اسـت و نیـز از ترس هایی بگویـد که مانند 

ابـر خورشـید خوبـی را پوشـانده اند. می توانسـتیم مـردم را به سـوی جامعـه و عدالـت و 

ارزش هـای واقعی شـان هدایـت کنیـم.

سـخنان پرشـور امیل گاهی مضحک به نظر می رسـید و گاهی من را به فکر می انداخت 

کـه »آیـا واقعـاً آن قدرهـا دیدگاه  مشـترک داریـم؟« او نفرت را در پنج قـاره دیده بود. چطور 

می توانسـت این قـدر خوش بیـن باشـد؟ بـه نظـر می رسـید مثبت نگـری او آرزویـی محـال یا 

نشـانه ای از ذهنی  بی  دغدغه اسـت.

سـپس یـک روز دربـارۀ کودکـی اش صحبـت کردیـم و معلـوم شـد کـه چقـدر اشـتباه 

می کـردم. کمـی پـس از تولـد امیـل، مـادرش دچـار توهـم شـنوایی شـده بـود و صداهایـی 

بی رحمانـه و  آزاردهنـده می شـنید کـه بـرای او گریزناپذیـر و برای دیگران نامحسـوس بود. او 

بـه اسـکیزوفرنی حـاد مبتـلا شـده بـود و باقـی عمـرش در جنـگ بـا ذهن خـود مانـد و قادر 

نبـود امیـل را بـزرگ کند.

امـا وقتـی بـا هـم بودنـد، او از امیـل در برابر آشـفتگی درونش محافظـت می کرد. امیل 

بـه یـاد آورد: »هرگـز نگذاشـت هیچ یـک از تاریکی هـا بـه من برسـد. حتی زمانی کـه در عمق 

ناامیـدی بـود، فقـط بـه مـن نـور و امیـد می بخشـید.« وقتـی ایـن داسـتان را تعریـف کـرد، 

متوجـه شـدم برعکـس آنچـه فکـر می کـردم، امیـل اصـلاً آدم خوش خیالـی نیسـت. او از 

نزدیـک دیـده بـود کـه محبت چگونـه در برابر دردهای عظیم شـکوفا می شـود. او در مبارزه 

بـرای یافتـن بهتریـن جنبه هـای وجود ما این فرصت را نداشـت که فقـط بدترین ها را ببیند. 

امیـد او ماننـد مهربانـی مـادرش بود: انتخابی جسـورانه. 

در سـال ۲۰۱۸، آن امیـد دوبـاره بـه بوتۀ آزمایش کشـیده شـد. به نظرش صفحه نمایش 

لپ تاپـش هـر شـب کم نور تـر می شـد؛ کمـی بعـد سـردردها آغـاز شـد. او کـه محقـق علـوم 

اعصاب بود، علائم هشـداردهنده را  تشـخیص داد، درخواسـت سی تی اسـکن کرد و سرطان 

مغـزی تشـخیص داده شـد کـه دو سـال بعـد، در چهل وهفت سـالگی، جانـش را گرفت. این 

تـراژدی او و خانـواده اش را به شـدت اندوهگیـن کـرد. فرزنـدان چهـار و شش سـالۀ امیـل 

بدون پدرشـان بزرگ می شـدند. همسـرش، اسـتفانی، شـوهر محبوبش را از دسـت می داد. 

دهه هـا کار ناتمـام می مانـد و جهـان از بینـش امیـل محـروم می شـد. 
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امـا در ذهـن او اتفـاق دیگـری رخ داد. امیـل بـرای مـن نوشـت سرشـار از آگاهـی شـده 

اسـت، »آگاهـی از همـۀ زیبایی هـای جهـان«. گفـت همـه می میریـم، امـا اکثـر مـا آدم هـا 

نمی دانیـم چقـدر زمـان در اختیـار داریـم. او مصمـم بـود کـه روزهـای باقی مانـده اش را بـا 

خدمـت بـه جامعـه و اهدافـش پـر کنـد. کمی بعـد از جراحی برداشـتن تومور مغـزی، امیل 

گروهـی از محققـان را بـه خانـه اش دعـوت و پیشـنهاد جسـورانه ای را مطـرح کـرد. او تأکید 

کـرد: »هـدف مـا بایـد چشـمگیرتر از انجـام دادن مطالعـات علمـی خـوب باشـد.« آن ها هم 

مثـل امیـل می توانسـتند بـه مناطـق جنـگ زده برونـد، بـا مردم رنج کشـیده صحبـت کنند و 

علـم را بـرای خدمـت بـه صلـح بـه کار گیرنـد. »مـا می توانیـم از میـان تاریکـی عبـور کنیـم و 

نـور بتابانیم.«

امیل در ۳۰ سـپتامبر ۲۰۲۰ درگذشـت. بسـیاری برای ازدسـت دادن یک پدر، دانشـمند 

و دوسـت الهام بخـش سـوگواری کردنـد. مـن نیـز بـرای جهان بینی او سـوگواری کـردم. امیل 

معتقـد بـود امیـد ماننـد نـوری اسـت کـه مـا را در مسـیرمان هدایـت می کنـد. بااین حـال، 

اگرچـه بـه گفتـۀ امیـل، امیـد آن نـور راهنمـا بـود، اما انـگار جهان بـا ادامه یافتـن همه گیری 

کوویـد تاریک تـر  می شـد. ماننـد آخریـن لحظه هـای غـروب دیـدن آنچـه مقابلمـان بـود 

سـخت تر می شـد.

آن سـال، شـکاف بیـن بعُـد خوش بیـن و زندگـی مأیوسـانه و تاریـک درونـم بـه دره ای 

عمیـق تبدیـل شـد. مدرسـه ها، بیمارسـتان ها و شـرکت ها از من دعوت می کردنـد تا دربارۀ 

کارم صحبـت کنـم و کمکشـان کنـم امید در دلشـان جان بگیرد، اما امیـد از وجود من رفته 

بـود. از اتـاق نشـیمنم از طریـق زوم، مهـر بشـر را بـا مـردم سراسـر جهان جشـن  می گرفتم و 

به محـض خاموش شـدن صفحـه، مـرور اخبـار ناامیدکننـده را از سـر می گرفتم.

امـا کار مـن ایـن اسـت کـه دربـارۀ ذهـن انسـان کنجـکاوی کنـم و پـس از مدتـی، 

شـروع کـردم بـه بررسـی بدبینـی خـودم. بدبینـی نگرشـی وسوسـه انگیز اسـت، تاریـک و 

سـاده انگارانه. سـاده انگارانه تر از آنکه بتواند درکی عمیق و واقع بینانه از مسـائل به  دسـت 

دهـد. بدبینـی مـرا تشـویق می کـرد کـه از مـردم بدترین هـا را انتظـار داشـته باشـم، امـا چه 

حقـی داشـتم؟ بـه مـن می گفـت آینـده وحشـتناک خواهـد بـود، اما کـه می دانـد در آینده 

چـه پیـش می آیـد؟ بدبینـی داشـت چـه بـر سـر مـن مـی آورد یـا در واقـع بـر سـر همـۀ ما؟ 

طولـی نکشـید کـه دریافتـم بدبینـی چسـبِ روانـی ای را کـه مـا را به هـم متصـل می کند، از 

بیـن می بـرد. اعتمـاد، یعنـی تمایـل بـه آسـیب پذیری در برابر دیگـران، بیانگر ایمـان به این 



مقدمه || 13

نگـرش اسـت کـه آن هـا کار درسـت را انجـام خواهنـد داد. این گونـه اسـت کـه امیـد بیـن 

مـردم زنـده می مانـد. بدبینـی اعتمـاد را تضعیـف می کنـد و لـذت لحظه هـای باهم بـودن را 

بـه یغمـا می بـرد و تصویـر آینـده را تـار می  کنـد.

اغلـب بـه امیـل فکـر می کـردم. چگونـه توانسـته بود حتی وقتـی زندگی اش کوتاه شـده 

بـود، این قـدر مثبت اندیـش بمانـد؟ آیـا مـا هـم می توانیـم در لحظـات تاریـک زندگی مـان 

این گونـه بیندیشـیم؟ ایـن سـؤال ها مـرا به سـفری علمی هدایـت کرد که ذهنیتـم را تغییر 

داد و سـفری شـخصی که زندگی ام را متحول کرد. با بررسـی دهه ها پژوهش متوجه شـدم 

کـه بدبینـی نه تنهـا مضـر اسـت، اغلب سـاده لوحانه نیز هسـت. در مقابل، امیـد و اعتماد از 

آنچـه اغلـب مـردم تصـور  می کننـد خردمندانه تـر اسـت. به عـلاوه، ایـن دو مهارت هایی  انـد 

کـه می توانیـم از طریـق عادت هـای ذهنـی و عملـی آن هـا را پـرورش دهیـم. کاش زودتـر با 

ایـن تمرین هـا آشـنا شـده بـودم، امـا اکنـون بابت آن هـا قدردانـم و معتقدم که ارزشـش را 

دارنـد آن هـا را در اختیـار دیگران نیـز بگذارم.

ایـن کتـاب بـه مـا می گوید چرا بسـیاری از مردم همان احساسـات و نگرشـی را دارند که 

من قبلاً داشـتم و چگونه هرکسـی می تواند یاد بگیرد مانند امیل بیندیشـد.

گفت وگوهایـی کـه مـن و او در بـار هتل هـا داشـتیم، جدیـد نبـود. هـزاران سـال اسـت 

کـه مـردم دربـارۀ اینکه آیا بشـریت خودخواه اسـت یا سـخاوتمند، بی رحم اسـت یا مهربان 

بحـث می کننـد. امـا به تازگـی پاسـخ های مـا بـه ایـن پرسـش ها تغییر کرده اسـت.

والدیـن مـن در سـال ۱۹۷۲ بـه ایـالات متحـده مهاجـرت کردند. همان سـال، پـروژه ای 

بـه نـام نظرسـنجی عمومـی اجتماعـی )GSS( آغـاز به کار کرد که نبض کشـور را می سـنجید 

و منظـم از قشـرهای مختلـف جامعـه دربـارۀ مسـائل گوناگـون نظرخواهـی می کـرد. اوضاع 

کشـور، زمانـی کـه والدیـن من بـه اینجا آمدنـد، چندان گل وبلبـل نبود. آتـش جنگ ویتنام 

داشـت فروکـش می کـرد، امـا اعتراض هـا ادامـه داشـت. مأمـوران دولـت نیکسـون بـه مقر 

کمیتـۀ ملـی دموکرات هـا حملـه کردنـد کـه بـه رسـوایی واترگیـت منجـر شـد و تنش هـای 

نـژادی در اوج خـود بـود. 

امـا در مقایسـه بـا اکنـون، آمریـکا در سـال ۱۹۷۲ آرمان شـهر اعتمـاد بـود. در آن سـال، 

نزدیـک بـه ۵۰درصـد از آمریکایی هایـی کـه در نظرسـنجی عمومـی )GSS( شـرکت کردنـد، 

موافـق بودنـد کـه »بیشـتر مـردم قابل اعتمادنـد.« اما در سـال ۲۰۱۸، فقـط ۳۳درصد چنین 
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نظـری داشـتند. اگـر اعتمـاد را به منزلـۀ پـول در نظـر بگیریـم، سـقوط آن بـا افت بازار سـهام 

در دوران رکـود بـزرگ سـال ۲۰۰۸ برابـری می کنـد. امـا برخـلاف اقتصـاد، رکـود اعتماد هیچ 

بهبـودی نداشـته اسـت. به عـلاوه، بی اعتمادی مشـکلی نیسـت کـه منحصر به آمریکا باشـد. 

در یـک نظرسـنجی بین المللـی کـه در سـال ۲۰۲۲ در بیست وهشـت کشـور انجـام شـد، در 

بیسـت وچهار کشـور، بیشـتر مردم گفتند که بیشـتر به بی اعتمادی به دیگران گرایش دارند.

بشـر ایمـان خـود را بـه بشـریت و حتـی بیشـتر از آن، بـه نهادهـای بشـری از دسـت داده 

اسـت. بین دهۀ ۱۹۷۰ و سـال ۲۰۲۲، تعداد آمریکایی هایی که به ریاسـت جمهوری اعتماد 

داشـتند از ۵۲ بـه ۲۳درصـد، بـه روزنامه هـا از ۳۹ بـه ۱۸درصـد، بـه کنگـره از ۴۲ بـه ۷درصد 

و بـه مـدارس دولتـی از ۵۸ بـه ۲۸درصـد کاهـش یافته اسـت. شـاید ما حق داشـته باشـیم 

کـه بـه سیاسـت مداران و تحلیلگـران تلویزیونـی مشـکوک باشـیم. امـا بدبینـی جمعـی مـا 

پیامدهایی دارد. اعتماد پول نیسـت، اما به همان اندازه برای سـلامت، رفاه و دموکراسـی 

حیاتـی اسـت. هجـوم بـه بانـک۱ اجتمـاع می توانـد به سـرعت هر سـه را نابـود کند.

وقتـی اعتمـاد کـم می شـود، بدبینـی افزایـش می یابـد. در حـال حاضـر، به نظر می رسـد 

کـه بدبینـی حاکـم بی چون وچـرای فضـای دهـۀ ۲۰۲۰ اسـت و چـرا نباشـد؟ فرهنـگ مـا پـر 

از غارتگـری، کلاهبـرداری و پروپاگانداسـازی اسـت. منطقـی اسـت کـه نتیجـه بگیریـم مردم 

فقـط بـه نفـع خودشـان اهمیـت می دهند. اما مطالعات متعدد نشـان می دهد کـه باورهای 

بدبینانـه بـه روابـط، گروه هـا، اقتصـاد و خـود جامعه آسـیب می زند.

ایـن وضعیـت تقریبـاً در هـر سـطحی که بـرای دانشـمندان قابل ارزیابی اسـت، به مردم 

صدمـه می زنـد. ده هـا مطالعـه نشـان می دهـد کـه بدبین هـا بیشـتر بـه افسـردگی مبتـلا 

می شـوند، بیشـتر مشـروب می نوشـند، درآمـد کمتـر و حتـی عمـر کوتاه تـری دارنـد. در قـرن 

هفدهـم، تومـاس هابـز نظریه پـرداز مبانـی فکـری بدبینی شـد. کتـاب او، لویاتان، اسـتدلال 

می کنـد مـردم بـه حکومـت نیـاز دارنـد تـا آن هـا را کنتـرل کنـد، زیـرا اگـر بـه حـال خـود رها 

شـوند، زندگـی  انسـان ها »زشـت، وحشـیانه و کوتـاه« خواهـد بـود. ایـن چنـد خـط شـاید 

دیـدگاه بدبینانـه ای از زندگـی را بـه تصویـر بکشـد، امـا از قضـا، کلمات هابـز توصیف دقیقی 

از خـود بدبین هاسـت.

A run on the bank .۱؛ در دنیـای اقتصـاد و بانکـداری »هجـوم بـه بانـک« زمانی اتفاق می افتد که تعداد 
زیـادی از سـپرده گذران هم زمـان بـرای برداشـت پولشـان بـه بانـک مراجعـه می کننـد، زیـرا می ترسـند بانـک 

ورشکسـت شـود و نتوانـد بدهی هایش را بپـردازد. -م
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 وقتـی مـن از »بدبین هـا« صحبـت می کنـم، ممکـن اسـت افـراد خاصـی را تصـور کنیـد:

انسان سـتیزهایی خرابـکار بـا پوزخنـد نفرت انگیـز. اما آن هـا مانند نیوزلندی هـا یا متخصصان 

در  مـا  همـۀ  اسـت.  طیـف  یـک  بدبینـی  ندارنـد.  ثابتـی  و  دسـته بندی مشـخص  بیهوشـی 

لحظه هایـی افـکار بدبینانـه داریـم؛ یـا مثـل من که سـال ها افکار بدبینانه داشـتم. سـؤال این 

اسـت کـه چـرا بـا اینکـه بـه مـا آسـیب  می رسـاند، بسـیاری از مـا بـه ایـن  نقطـه می رسـیم.

یکـی از دلایلـش ایـن اسـت کـه فرهنگ ما با ترویج سـه افسـانۀ بزرگ بدبینـی را جذاب 

جلـوه می دهـد و خطرهـای آن را پنهان می کند.

افسـانۀ شـمارۀ ۱: بدبینی هوشـمندانه اسـت. طرف مقابل بدبین کیسـت؟ پاسخ ساده 

اسـت: سـاده لوح، نـادان یـا قربانـی کـه خوش بینـی ابلهانـه اش او را در معـرض خیانـت قرار 

می دهـد. ایـن کلیشـه نشـان می دهـد کـه بیشـتر مـردم معتقدنـد بدبین هـا از غیربد بین هـا 

باهوش ترنـد. امـا بیشـتر مـردم اشـتباه می کنند. در واقـع، بدبین ها در آزمون های شـناختی 

نیـز ضعیف تـر  غیربدبین هـا  از  دروغ گویـان  تشـخیص  در  و  دارنـد  عملکـرد ضعیف تـری 

عمـل می کننـد. وقتـی فـرض می کنیـم همـه سوءاسـتفاده گرند، دیگـر بـه خودمـان زحمت 

نمی دهیـم کـه بفهمیـم مـردم چـه شـخصیتی دارنـد و بـه چـه چیزهایـی اهمیـت می دهند. 

آدم هـای سـاده لوح ممکـن اسـت کورکورانه به دیگران اعتماد کنند، امـا بدبین ها کورکورانه 

بـه آن هـا بی اعتمادند.

افسـانۀ شـمارۀ ۲: بدبینـی ایمـن اسـت. هـر عمـل مبنـی بـر اعتمـاد قمـاری اجتماعـی 

اسـت. وقتـی پـول، اسـرار یـا رفـاه خود را بـه دیگری می سـپاریم، به او قـدرت می دهیم و او 

بـر مـا سـلطه می یابـد. بیشـتر افـرادی کـه اعتمـاد می کنند، در مقطعـی آسـیب می بینند. آن 

لحظه هـا در ناخـودآگاه مـا حـک می شـوند و اغلـب مواقـع مـا را از خطرکـردن بازمی دارنـد. 

بدبین هایـی کـه هرگـز اعتمـاد نمی کننـد هیـچ گاه نمی بازنـد. 

امـا هیچ وقـت هـم نمی برنـد. امتنـاع از اعتمـاد بـه دیگـران ماننـد فولدکـردن۱ در بـازی 

پوکـر قبـل از شـروع دسـت جدید اسـت. بدبینی مـا را از غارتگران در امان نگـه می دارد، اما 

فرصت های همکاری، عشق و جامعه سازی را، که نیازمند اعتمادند، نیز دریغ می کند. هرچند 

افرادی که به ما آسـیب رسـانده اند همیشـه در خاطر ما می مانند، معمولاً به ندرت متوجه 

می شـویم که اگر پذیراتر بودیم چه دوسـتی های ارزشـمندی می توانسـتیم داشـته باشـیم.

Fold .۱؛ در بـازی پوکـر وقتـی بازیکنـی مایـل بـه پرداخـت مبلـغ اضافه نباشـد، دسـتش را فولـد می کند و 
از آن دور بـازی خـارج می شـود.
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نیسـت؟ همـه  ویـژه  امتیـازی  امیـد  آیـا  اسـت.  اخلاقـی  بدبینـی  افسـانۀ شـمارۀ ۳: 

نمی تواننـد تصـورات خوش بینانـه ای دربـارۀ مـردم داشـته باشـند، به ویـژه اگـر از نظامـی 

بی رحـم آسـیب دیـده باشـند. در دنیایـی پـر از بی عدالتـی شـاید بی رحمانـه به نظر برسـد که 

بـه قربانیـان بگوییـم بایـد بـه جنبه هـای مثبـت نگاه کننـد. شـاید خوش بین ها مشـکلات را 

»امیدشـویی« می کننـد درحالی کـه بدبین هـا بـر آن هـا نـور می افکننـد.

ایـن ایـده در نـگاه اول هوشـمندانه اسـت، اما درسـت نیسـت. بدبینی بی شـک مـردم را 

متوجـه اشـتباهات می کنـد، ولـی امـکان هرگونـه بهبـودی را نیـز از بیـن می بـرد. هیـچ راهـی 

بـرای تغییـر سـاختاری نابسـامان وجـود نـدارد، اگـر آن سـاختار آینـه ای باشـد کـه طبیعـت 

نابسـامان مـا را منعکـس  کنـد. پـس چـرا بایـد کاری انجـام دهیـم؟ وقتـی بـه اوج بدبینـی 

رسـیده بودم، احسـاس می کردم از نظر اخلاقی فلج شـده ام. فعالیت داوطلبانه و اعتراضی 

را متوقف کردم و از خود می پرسـیدم چرا دوسـتان فعال ترم به خودشـان زحمت می  دهند. 

دیگـر بدبین هـا نیـز معمـولاً همیـن کار را می کننـد و بیشـتر از غیربدبین هـا از انتخابـات و 

جنبش هـای اجتماعـی کنـاره می گیرنـد.

بدبینـی نوعـی جهان بینـی رادیـکال نیسـت. بلکـه ابـزاری بـرای حفـظ وضعیـت موجـود 

اسـت. همیـن به نفـع اقلیـت حکمـران و پروپاگانداسـاز اسـت تا با کاشـتن بـذر بی اعتمادی 

بهتـر مـردم را کنتـرل کننـد. سیاسـت مداران فاسـد بـا متقاعد کـردن رأی دهنـدگان بـه اینکه 

همـه فاسـد هسـتند، بـر عملکـرد خـود سـرپوش می گذارنـد. شـرکت های رسـانه ای بـر پایۀ 

قضـاوت و خشـم تجـارت می کننـد. بدبینـی مـا محصـول آن هاسـت و کسب وکارشـان نیـز 

رونـق دارد. باورهـای مـا بـر نحوۀ رفتارمان با دیگران تأثیر می گذارد و این رفتار نوع واکنش 

آن هـا را تعییـن می کنـد. افـکارْ دنیـا را تغییـر می دهنـد و بدبینـی دنیـای مـا را بـه مکانـی 

خشـن تر، غمگین تـر و بیمارتـر تبدیـل می کنـد. همۀ این هـا نظراتی به شـدت نامحبوب اند. 

آمریکایی هـا کمتـر از قبـل بـه یکدیگـر اعتمـاد دارنـد، امـا ۷۹درصـد از مـا همچنیـن فکـر 

می کنیـم مـردم خیلـی کـم اعتمـاد می کننـد. مـا از رقبـای سیاسـی مان متنفریـم، امـا بیـش 

از ۸۰درصـد مـا از جدایـی و تفرقـه ای کـه میانمـان افتـاده می ترسـیم. بیشـتر مـا خواهـان 

جامعـه ای مبتنـی بـر همدلـی و ارتبـاط هسـتیم، امـا بدبینـی قانعمـان می کنـد کـه هـرکاری 

کنیـم بـاز اوضـاع بدتـر خواهـد شـد. بنابراین، هیـچ کاری نمی کنیـم و اوضاع بدتر می شـود.

بـر اسـاس افسـانه ای قدیمـی، امیـد به عنـوان بخشـی از یـک نفریـن بـه زمیـن آمـد. 

پرومتئـوس آتـش را از خدایـان دزدیـد و زئـوس بـا یـک »هدیـه« انتقام ایـن دزدی را گرفت. 
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او از هفائسـتوس خواسـت که نخسـتین زن، پاندورا، را بیافریند و او را به برادر پرومتئوس 

تقدیـم کـرد. پانـدورا نیـز کـوزه ای سـفالی دریافـت کـرد کـه زئوس بـه او گفت هرگـز آن را باز 

نکنـد. کنجـکاوی بـر او غلبـه کـرد، درپـوش را برداشـت و تمـام مصائـب جهـان بیـرون آمد: 

بیمـاری و قحطـی بـرای بدن هـا، کینه و حسـادت بـرای ذهن ها و جنگ برای شـهرها. پاندورا 

وقتـی متوجـه اشـتباهش شـد، در کـوزه را محکـم بسـت و تنهـا امیـد را درون آن بـه دام 

انداخـت. امـا امیـد کنـار مصائـب و بدبختی هـای مـا چـه می کـرد؟ برخـی معتقدند کـه امید 

تنهـا خیـر کـوزه بـود و بـه دام انداختـن آن بیشـتر ما را محکـوم به فنا کـرد. برخی دیگر فکر 

می کننـد امیـد بـا دیگـر نفرین هـا کامـلاً هماهنگ اسـت.

فردریـش نیچـه امیـد را »بدتریـن بـلا« می نامید، زیرا »عـذاب انسـان را طولانی می کند«. 

شـاید بـا ایـن نظـر موافـق باشـید. امیـد را تصـوری غیرواقعـی و حتـی آسـیب زا می دانند که 

باعث می شـود مردم مشـکلات خود و جهان را نادیده بگیرند. اما دانشـمندان طور دیگری 

بـه امیـد نـگاه می کننـد. ریچـارد لازاروسِ روان شـناس می نویسـد: »امیـد بـه این معناسـت 

کـه بـاور داشـته باشـیم اتفـاق یـا نتیجـه ای مثبـت، کـه در حـال حاضـر در زندگی مـان غایب 

اسـت، همچنـان امـکان دارد بـه واقعیـت تبدیـل شـود.« به بیان دیگـر، امیـد پاسـخی بـه 

مشـکلات اسـت، نـه فـرار از آن هـا. اگـر خوش بینـی بـه مـا می گوید کـه اوضاع بهتـر خواهد 

شـد، امیـد بـه مـا می گویـد کـه اوضـاع می تواند بهتر شـود.

خوش بینـی، ایدئال گرایانـه اسـت؛ امیـد عملـی اسـت. امیـد تصـوری از دنیایـی بهتـر در 

ذهـن مـردم ایجـاد می کنـد و آن هـا را بـرای رسـیدن بـه آن ترغیـب می کنـد. هریـک از مـا 

می توانیـم امیـد را تمریـن کنیـم. امیـل ایـن کار را کـرد. او همـان دنیایـی را دید که بیشـتر ما 

می بینیـم، امـا به جـای اینکـه بـه بدبینـی پنـاه ببـرد، تصمیـم گرفت بـرای صلح فعالیـت کند، 

جامعـه را بسـازد و بـر اسـاس اصولـش زندگـی کنـد. بـرای مـن و بسـیاری از کسـانی کـه او را 

می شـناختند مثبت اندیشـی امیـل غیرطبیعـی به نظر می رسـید. خرد، تجربـه، اراده یا ترکیبی 

از همـۀ این هـا بـه او ذهـن و قلبـی عطـا کـرده بـود کـه بـرای بسـیاری از مـا آموزنده اسـت.

ایـن کتـاب حاصـل تلاشـم بـرای ترویـج آموخته هـای اوسـت. بـا حمایـت همسـرش 

اسـتفانی، بـا خانـوادۀ امیـل، دوسـتان دوران کودکـی، مربیـان، هم تیمی هـا و همکارانـش 

صحبـت کـرده ام. بـه مکان هایـی کـه بـرای او مهـم بودنـد سـفر کـرده و یادداشـت هایی را 

بررسـی کـرده ام کـه او هرگـز نتوانسـت با جهانیـان به اشـتراک بگذارد. طی ده هـا گفت وگوی 

مملـو از اشـک و قدردانـی، از شـخصیت امیـل و اینکـه چگونـه بـه ایـن پختگی رسـید درک 
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عمیق تـری پیـدا کـردم. بعـد از آن، به طـرزی باورنکردنـی، به تدریـج حضـور او را احسـاس 

کـردم. وقتـی احسـاس منفـی یـا بدبینانـه ای پیدا می کردم )کـه اغلب پیـش می آمد( صدای 

او را می شـنیدم: ابتـدا گهـگاه، سـپس اغلـب اوقـات؛ ابتـدا مبهـم، سـپس واضـح. 

امیل کمی بعد از تشـخیص بیماری اش به اسـتفانی نوشـت: »در جایگاه عصب شـناس، 

فهمیـده ام کـه مغزهـای مـا واقعـاً دنیـا را نمی بیننـد، بلکـه فقـط آن را تفسـیر می کننـد. 

بنابرایـن، ازدسـت دادن بدنـم در واقـع فقـدان نیسـت! آنچـه مـن بـرای تـو هسـتم در واقـع 

بازتـاب ذهـن خـودت اسـت. مـن هسـتم و همیشـه در تـو بـوده ام.« هنـگام نوشـتن ایـن 

کتـاب، تجربـه ای عجیـب و باشـکوه از حضـور زندۀ امیل در ذهنم داشـتم، شـاهد حضور او 

از فراسـوی ایـن دنیـا بـودم. او بیشـتر از آنچـه تصـور می کـردم بـه مـن آموختـه اسـت.

او در اینجـا بـه شـما نیـز می آمـوزد. امیـل به دنبـال صلـح بـود، همان طـور کـه پزشـکان 

به دنبـال درمـان هسـتند. اگـر بیماری هـا اختلال هایـی در عملکـرد بـدن هسـتند، امیـل 

جنـگ و خشـونت را بیماری هـای سـلامت اجتماعـی می دانسـت. او و همکارانـش عواملـی 

را تشـخیص دادنـد کـه نفـرت را برمی انگیزنـد و سـپس درمان هایـی روان شـناختی طراحـی 

کردنـد تـا درگیـری را کاهـش و همدلـی را افزایـش دهنـد. تلـۀ بدبینـی نیـز رویکرد مشـابهی 

دربـارۀ ازدسـت دادن ایمـان مـا بـه یکدیگـر دارد. به زودی قـادر خواهید بود علائـم بدبینی را 

در خـود و دیگـران تشـخیص دهیـد، بـه علت هـای آن پـی ببرید و متوجه شـوید که چگونه 

بـه مشـکلات اجتماعـی بی شـماری دامـن می زنـد، از اپیدمـی تنهایـی گرفتـه تـا »اسـتعفای 

دسـته جمعی« در محل هـای کار در سراسـر جهـان و حتـی زوال دموکراسـی.

وقتـی بیمـاری را تشـخیص می دهیـم، می توانیـم آن را درمـان کنیم. در ایـن مأموریت، 

امیـل کمتـر شـبیه پزشـک و بیشـتر شـبیه بیمـاری اعجاب انگیـز اسـت. اگـر بدبینـی یـک 

پاتـوژن )عامـل بیمـاری زا( باشـد، او عجیـب در برابـر آن مقـاوم بـود. وقتی کسـی از طاعونی 

گسـترده در امـان می مانـد، ممکـن اسـت ژن هـا یـا خـون او را بـرای یافتـن سـرنخ هایی از 

چگونگـی مبـارزه بـا بیمـاری آزمایـش کنیـم. مـن نیـز بـه زندگـی امیـل نگاهـی انداختـم تـا 

انتخاب هـا و تجربه هایـی را بیابـم کـه بـه او در تمریـن امیـد کمـک کرده انـد. در ایـن فرایند، 

متوجـه شـدم یکـی از ابزارهـای قدرتمنـدی کـه او بـرای مبـارزه بـا بدبینـی اسـتفاده می کـرد، 

شـک گرایی بـود؛ یعنـی باورنکـردن ادعاهـا بـدون شـواهد. بدبینـی و شـک گرایی اغلـب بـا 

یکدیگـر اشـتباه گرفتـه می شـوند، امـا آن هـا کامـلاً بـا هـم متفاوت انـد. بدبینـی بی اعتمادی 

بـه مـردم اسـت؛ شـک گرایی بی اعتمـادی بـه فرضیـات ماسـت. بدبین هـا تصـور می کننـد 
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بشـریت وحشـتناک اسـت؛ شـک گرایان اطلاعاتـی جمـع آوری می کننـد تـا ببیننـد بـه چـه 

کسـی می تواننـد اعتمـاد کننـد. آن هـا بـه باورهـای خـود سـخت نچسـبیده اند و به سـرعت 

یـاد می گیرنـد. امیـلْ شـک گرایی امیـدوار بـود کـه عشـقش بـه بشـریت را بـا ذهنـی دقیق و 

کنجـکاو ترکیـب کـرده بود.

ایـن طـرز فکـر جایگزینـی بـرای بدبینـی در اختیـار مـا می گـذارد. به عنـوان یـک فرهنـگ 

آن قـدر بـر طمـع، نفـرت و بی صداقتـی متمرکـز شـده ایم که ارزش های انسـانی را کامـلاً نادیده 

می گیریم و این جنایت اسـت. در مطالعه های متعدد مشـخص شـد بیشـتر مردم نمی توانند 

درک کننـد کـه دیگـران چقدر سـخاوتمند، قابل اعتماد و بدون تعصب انـد. آدم های معمولی، 

افـراد عـادی و متوسـط را دسـت کم می گیرنـد. اگـر شـما هـم خـود را آدمـی عـادی می دانید، 

ایـن موضـوع خبـر خوبـی بـرای شماسـت: مـردم احتمـالاً بهتـر از آن هسـتند کـه فکـرش را 

می کنیـد. بـا تکیـه بـر شـک گرایی )بـا توجه  دقیـق به جزئیـات به جـای نتیجه گیری آنی( شـاید 

در هرجا شـگفتی های خوشـایندی کشـف کنید. همان طور که مطالعات نشـان می دهد، امید 

روشـی سـاده لوحانه برای درک جهان نیسـت. بلکه پاسـخی دقیق به داده های موجود اسـت. 

ایـن همـان نوعـی از امید اسـت که حتـی بدبین ها نیز می توانند آن را بپذیرند و فرصتی اسـت 

بـرای فـرار از تله هـای ذهنـی کـه بسـیاری از مـا را بـه دام انداخته اند.

در اینجـا، بـا دهه هـا پژوهـش علمـی دربـارۀ بدبینـی، اعتماد و امید آشـنا خواهید شـد 

)ازجملـه کارهایـی کـه در آزمایشـگاه خـودم انجام داده ام( و با افرادی آشـنا می شـوید که از 

امید به منزلۀ تبری برای شکسـتن درها اسـتفاده می کنند. با مدیری آشـنا خواهیم شـد که 

مدرسـه ای »خطرنـاک« را بـا توانمندسـازی دانش آموزانـش بهبـود بخشـید و مدیرعاملـی که 

فرهنـگ رقابتـی شـرکتش را بـا همکاری جایگزین کرد. یکی از پیـروان نظریۀ توطئۀ کیوانِان۱ 

متوجـه می شـود خانـواده برایـش بیـش از توطئه هـا اهمیـت دارد و شـخصی منـزوی در 

ژاپـن کـه از طریـق هنـر راهـی برای دیده  و شنیده شـدن پیـدا می کند. در داسـتان های آن ها، 

شـاهد خواهیـم بـود کـه چگونـه ذهن هـای مـا می تواننـد بـرای تقویـت جوامـع و تجسـم 

دوبـارۀ آینده تکامـل یابند.

در سراسـر کتـاب، همچنیـن اسـتراتژی ها و عادت هایـی را بـرای پـرورش شـک گرایی 

امیدوارانـه معرفـی می کنـم. اگـر می خواهیـد عمیق تـر بـه ایـن موضـوع بپردازیـد، پیوسـت 

QAnon .۱؛ نوعـی جنبـش سیاسـی راسـت گرا در ایـالات متحـده کـه بـر پایـۀ تئـوری توطئـه و اعتقـاد بـه 
وجـود دولـت پنهـان بنا شـده اسـت. -م
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شـمارۀ یـک راهنمایـی عملـی در اختیارتـان می گـذارد. اما اگر از شـما بخواهم کـه با بدبینی 

مبـارزه کنیـد، بایـد بـه نصیحـت خـودم عمـل کنـم. اخیـراً هـم بـه مـدد علـم در شـیوه های 

فرزندپـروری خـودم بازنگـری کـرده ام، رسـانه هایی را کـه اسـتفاده می کنـم امتحـان کـرده ام، 

بـا غریبه هـای بیشـتری مکالمـه داشـته و سـعی کـرده ام بـر »ناامیـدی اقلیمـی« ام غلبـه کنم. 

بسـیاری از ایـن تلاش هـا دردنـاک و ناخوشـایند بـوده. امـا رفته رفتـه من را تغییـر داده. من 

شـاهد تقویـت روابـط، افزایـش اعتمـاد و رشـد خوش بینی بـوده ام.

بدبینـی اغلـب بـه کمبـود شـواهد کافـی برمی گـردد. بنابرایـن، به معنـای توجـه دقیق به 

مسـائل نیسـت. امیـدوارم ایـن کتـاب بـه شـما کمک کند تـا خوبی هـای دیگـران را ببینید و 

بـرای سـاختن دنیایـی کـه مطلـوب همـۀ ماسـت، تلاش کنیـد. صـدای بدبیـن درون هریک 

از مـا ادعـا می کنـد کـه همه چیـز را دربـارۀ مـردم می دانیـم. امـا بشـریت بسـیار زیباتـر و 

پیچیده تـر از آن اسـت کـه بدبین هـا تصـور می کننـد و آینده بسـیار اسـرارآمیزتر از آن اسـت 

کـه آن هـا پیش بینـی می کننـد.

بدبینـی ماننـد عینـک کثیفـی اسـت کـه هـر سـال تعـداد بیشـتری از مـا آن را بـه چشـم 

می زنیـم. مـن قصـد دارم بـه شـما کمـک کنـم کـه آن را برداریـد. ممکـن اسـت از آنچـه 

می بینیـد شـگفت زده شـوید.

پی نوشت

۱. این کتاب به پژوهش های متعددی در علوم اجتماعی اشاره دارد که همۀ آن ها در بخش 

یادداشـت ها ذکـر شـده اسـت. اگـر می خواهید بیشـتر دربـارۀ مطالعاتی بدانید کـه ادعاهای 

ایـن کتـاب را پشـتیبانی می کننـد، بـه پیوسـت شـمارۀ ۲: »ارزیابـی شـواهد« مراجعـه کنیـد.



بخش اول

غلبه بر بدبینی



فصل اول

علائم و نشانه ها

بدبینـی بیمـاری سـلامت اجتماعـی اسـت، امـا قبـل از درمـان آن، بایـد بفهمیـم که چیسـت 

و چگونـه بـر مـا تأثیـر می گـذارد. هـر تشـخیصی نیـاز به فعالیتـی کارآگاهـی دارد کـه علائم، 

سـرنخ های آن هسـتند؛ نشـانه های ظاهـری کـه بـه وجـود مشـکلی در بـدن اشـاره می کننـد، 

ماننـد درد، گزگز کـردن دسـت ها و سـرگیجه ممکـن اسـت نشـانۀ کم خونـی باشـند. اگر این 

درد بـه قفسـۀ سـینه منتقـل شـود، ممکـن اسـت علـت آن ترسـناک تر باشـد. معنـای هـر 

علامـت بـا تغییـر زمینـه تغییـر می کند.

روان شناسـان حرف هـا و رفتارهـای مـردم را سـرنخ هایی دربـارۀ ذهـن آن هـا در نظـر 

می گیرنـد. مثـلاً اگـر دیگـر از فعالیت هـای محبوبتـان لـذت نمی بریـد، شـاید افسـرده شـده 

باشـید. اگـر گل سرسـبد هـر مهمانـی هسـتید، احتمالاً برون گراییـد. می توانیـم بدبینی را به 

ایـن روش تشـخیص دهیـم، امـا کار دشـواری اسـت، زیـرا معنای این کلمه با گذشـت زمان 

تغییـر کـرده اسـت. بـا مـرور تاریـخ متوجه می شـویم کـه ریشـه های کلبی گری، ربـط چندانی 

بـا شـکل کنونـی آن یعنـی بدبینـی نـدارد کـه بـا ناامیـدی و یأس همراه اسـت.

امید پنهان: کلبیون باستان

مشـهورترین کارآگاه جهـان در ادبیـات داسـتانی حتـی بهترین کارآگاه خانـواده اش هم نبود. 

بـه گفتـۀ شـرلوک هولمـز، برادرش مایکرافت بااسـتعدادتر بود. مشـکل مایکرافت این بود 

کـه »هیـچ انگیـزه و انـرژی ای نداشـت« و از بشـریت بیـزار بـود. به جـای حل کـردن معمـای 

پرونده هـا، پاتوقـی دسـت وپا کـرد برای افـرادی که از دیگران خوششـان نمی آمد. همان طور 
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کـه شـرلوک توصیـف می کنـد، کلـوب دیـوژن »پاتـوق منزوی تریـن و مردم گریزتریـن مردان 

شـهر بـود.« کوچک تریـن صحبتـی بـا دیگـر اعضـا ممکن بـود به اخراج شـما منجر شـود.

ایـن کلـوب بـه نـام دیوژن سـینوپی، یونانـی بدخلقی که بیست وسـه قرن پیـش به دنیا 

آمـد، نام گـذاری شـده بـود. دیـوژن پسـر یـک بانکـدار بـود کـه به جعـل پول متهم شـد و به 

تبعیـد فرسـتاده شـد. بعـد از تبعیـد، در خیابان هـای آتـن زندگـی می کـرد، گدایـی می کـرد و 

در کـوزۀ سـفالی بزرگـی می خوابیـد. او بیشـتر از اینکـه فیلسـوفی کلاسـیک باشـد، بدل کاری 

هنجارشـکن بـود کـه بـه جامعـۀ فرهیختـه حملـه می کـرد. در مکان هـای عمومـی ادرار و 

مدفـوع می کـرد. فانوسـی را جلـوی صـورت غریبه ها تکان مـی داد و می گفت  دنبال انسـانی 

می گـردد. صادق 

دیـوژن ترکیبـی از راهـب، هیپـی و کمدینـی بددهـن بـود کـه برخـی از مردم را می ترسـاند 

و اغلـب آن هـا را مجـذوب خـودش می کـرد. ایـن افـراد او را »کینیکوس« یـا »کلبی« )به معنی 

سـگ مانند( می نامیدنـد. او ایـن نـام را دوسـت داشـت و می گفـت: »بـه کسـانی کـه چیـزی 

می بخشـند، محبـت می کنـم، بـه کسـانی کـه دسـت مـرا پـس می زننـد، پـارس می کنـم و در 
مقابـل شـیطان صفتان دنـدان تیـز می کنم.« به این ترتیب، کینیکوس ریشـۀ واژۀ بدبینی شـد.۱

دیـوژن پیـروان خاصـی پیـدا کـرد. او و دیگر کلبیـون طعنه زن، گسـتاخ و به گزافه گویی 

حسـاس بودنـد. امـا در پـس این ظاهر، امید را موعظـه می کردند. کلبیون معتقد بودند که 

انسـان ها ذاتـاً قـادر بـه زندگـی فضیلت منـد و معنادار هسـتند، امـا قوانین و سلسـله مراتبْ 

ایـن مواهـب را از مـا می گیرنـد و مـا را بـا رؤیـای ثـروت و قدرت مسـموم می کننـد. دیوژن 

می خواسـت مـردم را از ایـن دام هـا نجـات دهـد. همان طـور که یکی از پژوهشـگران مکتب 

کلبی گـری می گویـد، دیـوژن »خـود را پزشـکی می دانسـت کـه معتقد بـود بـرای درمان کردن 

باید درد ایجاد کرد.« او غریبه ها را از سـر نفرت آزار نمی داد، بلکه می خواسـت آن ها را آزاد 

کنـد؛ ماننـد اسـتاد ذنـی کـه به شـاگردش سـیلی می زند تا او را از خلسـۀ فکری بیـرون آورد.

کلبیـون بـرای مبـارزه با امراض اجتماعی و زندگی معنادار دسـتورالعملی تدوین کردند. 

اولیـن اصـل »خودکفایـی« یـا »آتارکیـا« بـود. بـا نادیده گرفتـن عرف هـای اجتماعـی، پـول و 

جایـگاه کلبیـون می توانسـتند بـر اسـاس اصـول خودشـان زندگـی کننـد. به این ترتیـب بـه 

Cynicism .۱؛ کلبی گـری تفکـری اسـت منسـوب بـه دیـوژن و پیـروان او )ملقـب بـه کلبیـون( کـه امـروزه 
به معنـای تحت اللفظـی تفکـر بدبینانـه و منفی نگـری بـه کار مـی رود. -م
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هیچ کـس وابسـته نبودنـد و می توانسـتند از ارزش هـای واقعی شـان پیـروی کننـد. دومیـن 

اصـل »کوزموپولیتـس« یـا »جهان وطنـی« بود. کلبیون سیاسـت های هویتـی را رد می کردند 

و خـود را بالاتـر یـا پایین تـر از دیگـران نمی دیدنـد. وقتی از دیوژن پرسـیدند اهل کجاسـت، 

صریـح پاسـخ داد: »مـن شـهروند جهان هسـتم.« سـومین اصـل »فیلانتروپی« یا »عشـق به 

بشـریت« بـود. کلبیـون بـا آنچـه مفسـری »شـوق رسـالت« بـرای کمـک بـه دیگـران می نامـد، 

بـه رنج هـا واکنـش نشـان می دادنـد. او می نویسـد: »دغدغـۀ رفـاه هم نوعـان یکـی از اصـول 

اساسـی تفکـر کلبـی در تمام اشـکال آن اسـت.«

کلبی گریِ اصیل کاملاً خلاف چیزی بود که در ظاهر به نظر می رسـید. ورای هرج ومرج 

آن نظـم وجـود داشـت. زیـر خشـم ظاهـری اش محبـت نهفتـه بـود. دیـوژن از مـردم دوری 

نمی کـرد، بلکـه سـعی می کـرد بـه آن هـا کمـک کنـد تـا زندگـی معنـادار و صادقانه ای داشـته 

باشـند. احتمـالاً اگـر او در دنیـای امـروز زندگـی می کـرد، از کلـوب دیوژن متنفر می شـد.

چگونـه ایده هـای او این قـدر تحریـف شـدند؟ کلبیـون بـه نمایـش خیابانـی بیشـتر از 

نـگارش و مکتوب سـازی اهمیـت می دادنـد و تعـداد اجراهـای آن هـا از حجـم مکتوباتشـان 

بسـیار بیشـتر بـود. همان طـور کـه یکـی از تاریخ نـگاران نوشـت، »ناتوانـی تفکـر کلبـی در ارائۀ 

سـندی معتبـر از آن خـود« از جذابیـت اقناعـی اش کاسـت. کلبیـون بـا نادیده گرفتـن میراث 

خود، اجازه دادند دیگران آن را از منظر زمان و مکان خودشـان بنویسـند. برخی فیلسـوفان 

عیسـی را کلبـیِ به روزشـده ای می دانسـتند کـه بـه همـه محبـت و قـدرت را تحقیـر می کـرد. 

بـه تصویـر کشـید،  دائم الخمـر  مـردی  به شـکل  را  دیـوژن  رنسـانس  نویسـندگان  از  یکـی 

درحالی کـه خمـرۀ سـفالی اش پـر از شـراب بـود.

نویسـندگان دیگـری نسـخه های متعـددی از ایـن فلسـفه را بازنویسـی کردنـد. تصویـر 

یاغیانـی سـرکش از کلبی هـا در یادهـا ثبـت شـد )کـه واقعـاً هـم بودنـد(، امـا امیـد آن هـا 

بـه بشـریت فرامـوش شـد. کلبی هـای دنیـای مـدرن، آن هـا کـه امـروز بدبیـن و منفی نگـر 

می نامیـم، هنـوز شـک و تردیـد بنیادیـن بـه قوانیـن اجتماعـی را حفـظ کرده انـد، امـا رؤیا و 

رسـالت خـود را از دسـت داده انـد. کلبیـون معتقد بودند مردم ظرفیت بالایـی دارند. از نظر 

بدبین هـای امـروزی، بدتریـن عناصـر جامعه دقیقـاً بازتاب خود ما هسـتند. کلبی ها قوانین 

را بـه سـخره  می گرفتنـد تـا از آن هـا بگریزنـد. بدبین هـای امـروزی نیـز جامعـه را بـه سـخره 

می گیرنـد، امـا بی اعتنایـی آن هـا نشـانۀ پرچم سـفید تسـلیم اسـت؛ زیـرا از دیـد آن ها بهبود 

اوضـاع ناممکن اسـت.
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دیدگاهی )اشتباه( دربارۀ همه

دیـدگاه کلبـی و منفی نگـری مـدرن تنهـا شـکلی اسـت کـه امروز بیشـتر ما می شناسـیم؛ این 

نـوع تفکـر هـر سـاله تعـداد بیشـتری از انسـان ها را آلـوده می کنـد. بـرای تشـخیص میـزان 

منفی نگری تـان ببینیـد بـا ایـن گزاره هـا موافقیـد یـا نـه:

هیچ کس چندان نگران نیست که چه بر سرتان می آید.. ۱

بیشتر مردم از کمک به دیگران خوششان نمی آید.. ۲

بیشتر مردم عمدتاً به خاطر ترس از گرفتارشدن راستگو هستند.. ۳

در دهـۀ ۱۹۵۰، دو روان شـناس بـه نام هـای والتـر کـوک و دونالـد مِدلـی آزمونـی بـرای 

شناسـایی معلم هـای خـوب طراحـی کردنـد. آن هـا از صدهـا معلـم پرسـیدند کـه آیـا با این 

سـه گـزاره )به عـلاوۀ چهل وهفـت گـزارۀ دیگـر( موافق انـد یـا نـه. هرچـه جواب هـای مثبـت 

معلمـی بیشـتر بـود، رابطـه اش بـا دانش آمـوزان بدتـر بـود. امـا ایـن آزمایـش کاربردهـای 

وسـیع تری داشـت. هرچه کسـی با جمله های بیشـتری موافق بود، به غریبه ها، دوسـتان و 

خانـواده اش بیشـتر مشـکوک بـود. طولی نکشـید که مشـخص شـد کـوک و مدلـی تصادفی 

ابـزاری دقیـق بـرای تشـخیص بدبینی سـاخته اند.

بیشـتر مـردم بـا یک سـوم تـا نیمـی از پنجـاه گـزارۀ کـوک و مدلـی موافق انـد. مـن آن ها 

را بـه چنـد گـزارۀ سـاده تر کـه در بـالا پاسـخ دادیـد، تبدیـل کـرده ام. اگـر بـا هـر سـه گـزاره 

مخالفیـد، احتمـالاً میـزان منفی نگری تـان پایین اسـت. اگر فقط با یکی موافقید، در سـطح 

متوسـط رو بـه پاییـن هسـتید؛ مثـل اسـتیکی نیم پخته. اگر بـا دو گزاره موافقید، در سـطح 

متوسـط رو به بالا هسـتید. و اگر با هر سـه موافقید، ممکن اسـت کاملاً بدبین باشـید با 

دیدگاهـی تیره وتـار دربـارۀ همه.

همـۀ مـا از نظریه هـا بـرای توضیح دادن، پیش بینی کردن و پیشـرفت در جهان اسـتفاده 

می کنیـم. نظریـۀ گرانـش می گویـد اجسـام دارای جـرم یکدیگـر را جذب می کننـد. حتی اگر 

آگاهانـه بـه آن فکـر نکنیـد، ایـن ایـده در ذهنتـان وجـود دارد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه 

وقتـی سـیب  از درخـت می افتـد، گیـج نمی شـوید و احتمـالاً فکـر می کنید کـه انداختن یک 

آجر از سـاختمانی بلند غیرقانونی اسـت، اما انداختن یک مارشـمالو ممکن اسـت مشـکلی 
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نداشـته نباشـد. تقریبـاً همـه دربارۀ نظریۀ گرانش دیدگاه مشـترکی دارنـد، اما مفاهیم دیگر 

مـا را از هـم جـدا می کننـد. خوش بینـی دیدگاهـی اسـت کـه می گویـد آینـده خـوب خواهد 

بـود؛ بدبینـی دیدگاهـی اسـت برعکـس آن. خوش بین هـا بـه نشـانه های مثبـت توجـه و 

ریسـک می کننـد؛ بدبین هـا بـر نشـانه های منفـی متمرکـز می شـوند و احتیـاط می کننـد.

نظریـۀ بدبینـی می گویـد مـردم خودخـواه، طمـع کار و دورو هسـتند. ماننـد هـر نظریـۀ 

دیگـری، ایـن نظریـه نحـوۀ دیدن واقعیت و واکنش ما بـه آن )در این مورد دنیای اجتماعی( 

را تغییـر می دهـد. در یکـی از مطالعـات متعـدد مشـابه، افـرادی کـه در آزمـون کـوک و مدلی 

شـرکت کردنـد صحنـه ای را مشـاهده کردنـد کـه یـک نفر دربارۀ مشـکلاتش صحبـت می کند 

درحالی کـه دیگـری گـوش می دهـد. افـرادی کـه بـا گزاره هـای کـوک و مدلـی مخالـف بودنـد، 

شـنوندگان را صمیمـی و همـدل ارزیابـی کردنـد. امـا کسـانی کـه بـا گزاره هـا موافـق بودنـد، 

شـنوندگان را بی اعتنـا و بی احسـاس توصیـف کردنـد.

بدبینـی نحـوۀ تفکـر مـا را تغییـر می دهـد و بـر کارهایـی کـه انجـام می دهیـم تأثیـر 

می گـذارد و تمایـل و انگیـزۀ مـا را بـرای انجـام برخـی کارهـا از بیـن می بـرد. بـرای تشـخیص 

میـزان بدبینی تـان بیاییـد یـک بـازی را امتحـان کنیـم. فـرض کنید شـما یک »سـرمایه گذار« 

هسـتید کـه بـا ده دلار بـازی را شـروع می کنیـد. بازیکـن دوم، »کارگـزار«، غریبـه ای اسـت که 

هرگـز او را نخواهیـد دیـد. می توانیـد هـر مقـدار که می خواهیـد از پولتان به کارگـزار بدهید. 

هـر مقـدار کـه بدهیـد، سـه برابـر می شـود. کارگـزار می تواند هر قدر کـه می خواهـد از پولتان 

را بـه شـما برگردانـد. اگـر ده دلار سـرمایه گذاری کنیـد، در دسـت او سـی دلار می شـود؛ اگـر 

نصفـش را برگردانـد، هـر دو سـود می کنیـد و هرکـدام پانـزده دلار خواهیـد داشـت. کارگزار 

همچنیـن می توانـد تصمیـم بگیـرد کـه تمـام سـی دلار را بـه شـما برگردانـد یـا همـه را برای 

خـودش نگـه دارد. بـر اسـاس اولین نگرشـتان چقدر می فرسـتید؟ اگر می توانید، پاسـختان 

را بنویسـید. کمـی بعـد بـه آن برمی گردیـم.

اقتصاددانـان چنـد دهـه از ایـن بـازی  برای اندازه گیـری اعتماد اسـتفاده کرده اند؛ تصمیم 

فـرد بـرای بـاور بـه درسـتی شـخصی دیگـر. هـر بـار کـه بـا کسـی رازی را در میـان می گذارید یا 

فرزندانتـان را بـه پرسـتار بچـه می سـپارید، خودتـان را در معـرض خطـر قـرار می دهیـد. اگـر 

افـرادی کـه بـه آن هـا اعتمـاد داریـم بـه تعهداتشـان عمـل کننـد، همه برنده می شـوند. شـما 

بـه دوسـتی اعتمـاد می کنیـد، او بـه حرف هایتـان گـوش می دهـد، از شـما حمایـت می کند و 

رابطه تـان عمیق تـر می شـود. فرزندانتـان با بزرگسـالی جدیـد خوش می گذرانند، پرسـتار بچه 
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پـول می گیـرد و شـما از زمـان بزرگسـالی که خیلی بـه آن نیاز دارید لـذت می برید. اما ممکن 

اسـت مـردم مـا را فریـب هـم بدهنـد. ممکن اسـت دوسـت جدیدتـان آنچه بـه او گفته اید، 

بـه همـه بگویـد. پرسـتار بچـه ممکـن اسـت از شـما دزدی کنـد یـا به جـای توجـه بـه بچه ها، 

سـرش تـوی موبایل خودش باشـد. 

اعتمـاد  احمق هـا  فقـط  می کننـد  فکـر  بدبین هـا  و  اسـت  اجتماعـی  قمـاری  اعتمـاد 

می کننـد. بیاییـد بـه بـازی ای کـه تـازه انجـام دادیـد برگردیـم. اگـر شـما فـردی معمولـی و از 

طبقـۀ متوسـط  جامعـه باشـید، حدود پنـج دلار به کارگزار می دهید که بـه پانزده دلار تبدیل 

می شـود. کارگـزار مبلغـی میانگین، حدود شـش دلار، به شـما برمی گردانـد و در پایان بازی، 

شـما یـازده دلار و او نـُه دلار خواهـد داشـت. اگـر بدبینانـه عمـل کنید، کمتر سـرمایه گذاری 

می کنیـد؛ معمـولاً بیـن صفـر تـا سـه دلار. ایـن انتخاب هـا نظریه هایـی را نشـان می دهـد 

کـه بـر اسـاس آن هـا زندگـی می کنیـم. غیربدبین ها فکـر می کننـد احتمالاً ۵۰درصد شـانس 

دارنـد کـه کارگـزار پولشـان را برگردانـد. بدبین هـا فکـر می کننـد کارگـزار پـول را می گیـرد و 

فـرار می کنـد. در واقـع، کارگـزاران حـدود ۸۰درصـد مواقـع پـول را برمی گرداننـد. بدبین هـا 

در بازی هـای اعتمـاد کمتـر از غیربدبین هـا درآمـد دارنـد، امـا تقریبـاً همـۀ سـرمایه گذاران 

می تواننـد بـا اعتمـاد بیشـتر درآمـد بیشـتری کسـب کنند.

در آزمایشـگاه، شـک و تردیـد بـرای مـردم هزینـۀ مالـی دارد و در زندگـی مـا را از منبعی 

بسـیار حیاتی تـر، یعنـی همدیگـر، محـروم می کنـد. کـورت ونـه گاتِ رمان نویـس می گویـد 

مردم »از نظر شـیمیایی طوری مهندسـی شـده اند« تا در جامعه زندگی کنند، »دقیقاً همانند 

ماهی هـا کـه از نظر شـیمیایی طوری طراحی شـده اند تا در آب زندگـی کنند.« بدبین ها، برای 

فـرار از شکسـت، نیازهـای اجتماعـی خـود را انـکار می کننـد. کمتـر از دوستانشـان حمایـت 

می خواهنـد و طـوری مذاکـره می کننـد کـه انـگار طـرف مقابـل قصـد دارد فریبشـان دهـد. 

ماننـد ماهـی بـه سـاحل افتـاده ای در عطش ارتبـاط می مانند. 

ایـن عطـش اجتماعـی بـا گذشـت زمـان روی هـم جمـع می شـود. مطالعـات نشـان 

می دهنـد کـه نوجوانـان بدبیـن بیشـتر از دیگران در دانشـگاه به افسـردگی مبتلا می شـوند و 

دانشـجویان منفی نگـر، در میانسـالی، بیشـتر از دیگـران کارشـان بـه اعتیـاد به الـکل و طلاق 

می کشـد. غیربدبین هـا در حرفه شـان مـدام درآمـد بیشـتری کسـب می کننـد، امـا بدبین هـا 

از نظـر مالـی درجـا می زننـد. بدبین هـا بیشـتر در معـرض شکسـت عشـقی و بیمـاری قلبـی 

هسـتند. در یـک مطالعـه، حـدود دو هـزار مـرد پرسـش نامۀ کـوک و مدلـی را پـر کردنـد. نـُه 
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سـال بعـد، ۱۷۷ نفـر از آن هـا فـوت کردنـد کـه در میـان آن هـا، تعـداد بدبین هـا بیـش از دو 

برابـر غیربدبین هـا بـود.

در روایـت طنـزی قدیمـی دو زن سـالخورده دربـارۀ اسـتراحتگاهی کـه در آن سـاکن اند 

شـکایت می کننـد. زنِ اول می گویـد: »غـذای اینجـا وحشـتناک اسـت.« دوسـتش پاسـخ 

می دهـد: »کامـلاً درسـت اسـت و حجـم غذاهـا هـم خیلـی کـم اسـت!« شـاید ایـن روایـت 

توصیفی از یک زندگی بدبینانه باشد؛ پر از بیگانگی و رنج و خیلی زود هم به پایان می رسد.

توقف موتور اجتماع

بدبین هـا زندگـی سـخت تری از غیربدبین هـا دارنـد، امـا بـا افزایـش تعـداد افـراد ناامیـد از 

یکدیگـر، همـه هزینـۀ آن را می پردازنـد. بـرای درک ایـن موضـوع می توانیم رفاه کشـورهای 

بـا سـطوح اعتمـاد بـالا و پاییـن را بـا هـم مقایسـه کنیـم. در سـال ۲۰۱۴، در نظرسـنجی 

ارزش های جهانی از مردم سراسـر دنیا پرسـیدند با این جمله که »بیشـتر مردم قابل اعتماد 

هسـتند« موافق انـد یـا نـه. ۵۰درصد از شـهروندان ویتنام با این جمله موافـق بودند، اما در 

مولـداوی، کـه آن زمـان از نظـر ثـروت وضعیـت مشـابهی داشـت، فقط ۱۸درصـد این جمله 

را تأییـد کردنـد. شـکاف  اعتمـاد در کشـورهای ثروتمندتر نیز وجود داشـت، برای مثال، بین 

فنلانـد بـا ۵۸درصـد اعتماد و فرانسـه بـا ۱۹درصد.

جوامعـی کـه میـزان اعتمـاد بالاتـری دارنـد، در بسـیاری از زمینه هـا از همتایانشـان کـه 

سـطح اعتمـاد پایین تـری دارنـد پیشـی می گیرند. مردم این جوامع شـادترند، چـرا که از نظر 

رفـاه، زندگـی در جامعـه ای بـا میـزان اعتمـاد بـالا به انـدازۀ ۴۰درصـد افزایـش حقـوق روحیۀ 

افـراد را تقویـت می کنـد. آن هـا از نظـر جسـمی سـالم ترند و تفاوت هـا را بهتـر می پذیرنـد. 

بیشـتر بـه خیریه هـا کمـک می کننـد، بیشـتر در امـور مدنی شـرکت می کنند و کمتـر احتمال 

دارد خودکشـی کننـد. آن هـا بـه شـیوۀ کارامدتـری تجارت می کننـد و در کسـب وکار یکدیگر 

سـرمایه گذاری می کننـد کـه بـه رونـق بازرگانی کمـک می کنـد. اقتصاددانان سـطح اعتماد را 

در چهل ویـک کشـور اندازه گیـری کـرده و همچنین تولید ناخالص داخلـی )جی دی پی( آن ها 

را در سـال های بعـد بررسـی کردنـد. کشـورهای بـا میـزان اعتمـاد بـالا ثروتشـان را افزایـش 

دادنـد؛ درحالی کـه میـزان ثـروت کشـورهای بـا سـطح اعتمـاد پاییـن دچـار رکـود شـد یـا 

کاهـش یافت.
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اعتمـاد باعـث می شـود هـم لحظه هـای خوب بهتر شـوند و هـم لحظه های بـد. افرادی 

کـه بـه یکدیگـر ایمـان دارنـد در برابر سـختی ها کنـار هم می ایسـتند. نمونـه ای قابل توجه از 

ایـن واقعیـت در شـهر کوبـۀ ژاپـن رخ داد. دو محلـه در کوبـه بـه نام های مانـو و میکورا، که 

از نظـر ظاهـری و آمـاری شـبیه بـه هـم به نظر می رسـیدند، فقط ۴.۸ کیلومتر بـا هم فاصله 

داشـتند و هـر دو پـر از کارخانـه ، کارگاه  و خانـه   بـود و جمعیـت هـر دو محلـه را میانسـالان 

طبقـۀ متوسـط و کارگـران تشـکیل می دادنـد. اما در لایه هـای زیرین این شـباهت ها ناپدید 

می شـد. مانـو پـر از کسـب وکارهای کوچـک خانوادگـی بـود کـه بـه تجـارت بیـن همسـایگان 

وابسـته بودنـد و زنـان نقـش اساسـی در اقتصـاد آن داشـتند، درحالی کـه میکـورا بیشـتر 

سـاختاری پدرسـالارانه داشت.

مـردم مانـو نیـز در کنـار هـم بـا مشـکلاتی مواجـه می شـدند. در دهـۀ ۱۹۶۰، تعـداد 

پرشـماری از کارخانه هـا هـوای منطقـه را آلـوده کردنـد، تـا جایـی کـه ۴۰درصـد از سـاکنان 

محلـه بـه آسـم مبتـلا شـدند. خدمـات عمومی ماننـد جمع آوری زبالـه متوقـف و خیابان ها 

پـر از مـوش  و مگـس  و انـواع حشـرات شـد. مانو با لقب ناخوشـایند »مقر فـروش آلودگی« 

بـر سـر زبان هـا افتـاد. جمعیـت کاهـش یافـت و همـه فکـر می کردنـد محله به زاغـه تبدیل 

خواهد شـد.

امـا سـاکنان بـه مقابلـه بـا این وضعیـت برخاسـتند. کمیتـۀ برنامه ریزی محلی تشـکیل 

دادنـد و از دولـت خواسـتند منابـع بیشـتری بـرای زدودن آلودگـی بـه محله شـان اختصـاص 

خیابان هـای شـلوغ  بیـن  پارک هایـی  رفته رفتـه  دهـد.  انجـام  بیشـتری  اقدامـات  و  دهـد 

احـداث شـد. کارخانه هـا جابه جـا و زباله هـا جمـع آوری شـدند. کـودکان مکان هایـی بـرای 

بـازی داشـتند و همسـایگان خانه هایـی بـرای سـالمندان سـاختند. بدیـن ترتیـب، کیفیـت 

زندگـی در مانـو بهبـود یافـت.

ایـن فعالیت هـا سـاکنان مانـو را حـول محـور هدفـی مشـترک بـا هـم متحـد کـرد. در 

مقابل، میکورا این پیشـینه و ارتباطات مبتنی بر  اعتماد را نداشـت. بعدها، در سـال ۱۹۹۵، 

زلزلـه ای مهیـب تمـام کوبـه و مناطـق اطـراف آن را لرزانـد. ایـن لرزش هـا آتش سـوزی هایی 

را بـه راه انداخـت کـه دو روز ادامـه داشـت و بیـش از پنـج هـزار نفـر جـان خـود را از دسـت 

دادنـد و بیـش از صـد هـزار سـاختمان تخریب شـد.

بـا گسـترش آتـش تفاوت هـای بیـن محله ها اهمیت فوق العـاده ای پیدا کرد. بسـیاری از 
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سـاکنان میکـورا درحالی کـه لباس خـواب بـه تـن داشـتند، نظاره گـر خانه هایـی بودنـد کـه بـه 

خاکسـتر تبدیل می شـدند. اما سـاکنان مانو منتظر مقامات نماندند، به سـرعت دسـت به کار 

از کارخانه هـا  شـلنگ هایی  دادنـد،  تشـکیل  خودجـوش  آتش نشـانی  و گروه هـای  شـدند 

برداشـتند و از رودخانه هـا آب پمپـاژ کردنـد تا آتش را مهـار کنند. حدود یک چهارم خانه های 

مانـو خـراب شـد کـه البتـه خسـارت وحشـتناکی بود، امـا تقریباً سـه چهارم خانه هـای میکورا 

ویـران شـد. مرگ ومیـر در میکـورا ده برابـر بیشـتر از مانـو بود.

در گیـرودار زلزلـه اعتمـادْ سـاختمان ها و جـان سـاکنان آن را حفـظ کـرد و پـس از واقعه 

نیـز، رونـد بهبـودی را سـرعت بخشـید. مـردم مانـو سـازمان های امـدادی تشـکیل دادنـد و 

امضـا جمـع آوری کردنـد تـا مسـکن و مراکـز نگهـداری موقت بسـازند. از سـوی دیگـر، مردم 

در میکـورا هماهنگـی نداشـتند و از خدمـات عمومـی محـروم شـدند. سـاکنان شـهر کوبـه 

پیشـنهاد کـرده بودنـد اگـر مالـکان خانه هـا درخواسـت کننـد خدمـات آواربـرداری را رایـگان 

انجـام می دهنـد، امـا سـاکنان میکـورا بـه ایـن پیشـنهاد توجهـی نکردنـد.

اثـر اعتمـاد محـدود بـه این دو محله یا  آن فاجعۀ بخصوص نیسـت. در سراسـر جهان، 

ارتباطات بین مردم نشان می دهد شهرها و شهرک ها چگونه از سونامی ، طوفان و حملات 

جـان سـالم بـه در می برنـد. شـبکه های اجتماعـی، ایمـان و همبسـتگی در زمان هـای نیـاز بر 

پاشـنه  های مختلـف می چرخنـد و همچنـان چابـک و مقـاوم باقـی می ماننـد. وقتـی جوامـع 

اعتماد خود را از دست می دهند، ناپایدار می شوند، مانند برج جِنگایی که یکی از بلوک های 

پایینـی آن برداشـته شـده باشـد. نـرخ جرائـم، قطبی سـازی و بیماری           هـا افزایـش می یابـد.

همه گیـری ویـروس کوویـد ایـن موضـوع را به وضـوح نشـان داد. در سـال ۲۰۲۰، در 

ایـالات متحـده و بسـیاری از کشـورهای دیگـر اعتمـاد مـردم بـه دولـت کاهـش یافـت؛ امـا 

همه جـا این گونـه نبـود. بـا گسـترش بیمـاری، دولـت کـرۀ جنوبـی به سـرعت وارد عمل شـد 

و سـه اصـل را دنبـال کـرد: شـفافیت و دموکراسـی و پذیـرا در تعامـل بـا دیگـران یـا همـان 

گشـودگی. آن هـا روی تسـت های تشـخیصی سـریع۱ سـرمایه گذاری زیـادی انجـام دادنـد و 

مرتـب مـردم را از آنچـه مقامـات دربـارۀ بیمـاری می دانسـتند )و آنچـه نمی دانسـتند( آگاه 

می کردند. این روند به آن ها امکان داد تا به سـرعت افراد بیمار را شناسـایی و ردیابی کنند 

و درمان هـای یارانـه ای دولتـی ارائـه دهند. واکنـش دولت کرۀ جنوبی بـه همه گیری، اعتماد 

1. rapid-test
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شـهروندان را جلب کرد و به همکاری متقابلشـان منجر شـد. افراد مبتلا معمولاً داوطلبانه 

قرنطینـه می شـدند بـدون اینکـه نیـاز بـه اعمـال محدودیـت باشـد. تـا پایـان سـال ۲۰۲۱، 

بیـش از ۸۰درصـد از کره ای های واجد شـرایط واکسـینه شـده بودند، درحالی کـه این رقم در 

ایـالات متحـده بـه کمتـر از ۶۰درصـد می رسـید و در بریتانیـا کمتـر از ۷۰درصـد بود.

همان طـور کـه چونـگ سـائه کیون، نخسـت وزیر کـرۀ جنوبـی، بعـداً گفـت، »زمانـی کـه 

اعتمـاد مـردم را داشـته باشـید، امکان دسـتیابی به نرخ بالای واکسیناسـیون وجـود دارد.« 

عکـس ایـن موضـوع نیـز صـادق بـود. تحقیقـات نشـان داد افـراد بدبیـن در سراسـر جهـان 

کمتـر احتمـال دارد واکسـینه شـوند کـه منجـر بـه افزایـش عفونـت و مرگ در کشـورهای با 

میـزان اعتمـاد پاییـن شـد. طبـق یـک تحلیل، اگـر در همۀ کشـورهای جهان میـزان اعتماد 

ماننـد کـرۀ جنوبـی بـالا بـود، می شـد از ۴۰درصـد از همه گیری هـای عفونـی پیشـگیری کـرد. 

اما اکثر کشـورها بیشـتر شـبیه میکورا بودند تا مانو. همه گیری بدبینی را تشـدید و بدبینی 

نیـز همه گیـری را بدتـر کرد.

احیای فلسفۀ کلبی گری

اگـر بـرای یافتـن امیـد سـراغ ایـن کتـاب آمده اید، شـاید فکـر کنید در مسـیر اشـتباهی قرار 

داریـم و حـس شـما را مبنـی بـر اینکـه جهـان در حال بدتر شـدن اسـت تأیید کنـد. اما آنچه 

نـزول می کنـد می توانـد صعـود نیـز بکنـد. همان طـور کـه بارهـا شـاهد بوده ایـم، اعتمـاد 

توانسـته و می توانـد دوبـاره سـاخته شـود. عجیـب اسـت کـه برخـی درمان هـا بـرای بدبینـی 

مـدرن از ریشـه های کلبـی آن حاصـل می شـود. اصـول دیـوژن )خودکفایـی، جهانی گرایـی و 

عشـق به بشـریت( می تواند سـرآغازی برای پرورش امید باشـد. دوسـتم امیل نمونۀ بارزی 

از این ادعاسـت.

در ظاهـر، امیـل عکـس دیـوژن بـود؛ صمیمـی و صبور به جای خشـن و تـرش رو، مربی 

داشـتند.  زیـادی هـم  بااین حـال، شـباهت های  تنهایـی.  و  تـک روی  به جـای  و هم تیمـی 

دیـوژن از ثـروت چشـم پوشـید؛ امیل اصلاً ثروتی نداشـت. هر دو بـا آزادی بی اندازه زندگی 

می کردنـد. آزادی امیـل ارمغـان پـدرش بیـل بود. او نویسـنده، باغبان، کارمند کتاب فروشـی 

و همه فن حریـف بـود. بیـل در جوانـی در منطقـۀ خلیـج ایـالات متحـده زندگی می کـرد و به 

قـول خـودش، »تـا زمانـی کـه پدر شـدم در حاشـیۀ جامعه بـودم. این دنیایم را تغییـر داد.«
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ازآنجاکه مادر امیل به شـدت بیمار بود و نمی توانسـت از او مراقبت کند، بیل پسـرش 

را به تنهایـی بـزرگ کـرد. او امیـل کوچولـو را در جعبـه ای پـر از حیوانات عروسـکی فروشـگاه 

گودویـل می گذاشـت و بـا دوچرخـه بـه کافه هـای خیابانـی و جنگل هـای محلـی می بـرد. 

پسـرک کـه بـزرگ می شـد، بیـل همیشـه کنـارش بـود، امـا به نـدرت بـه او می گفـت چـه کار 

کنـد. امیـل بعدهـا ایـن سـبک تربیتـی را »توجـه غیرمسـتقیم«  نامیـد. او نوشـت: »هدیـۀ 

شـگفت انگیزی کـه پـدرم بـه مـن داد ایـن بـود کـه اجـازه داد در مسـیر خـودم رشـد کنـم و 

باشـم.« خودم 

امیـل علاقـۀ خاصـی بـه پـول و مقام نداشـت، با اینکه شـهرهای اطرافش غـرق این دو 

بـود. یکـی از دوسـتان نزدیکـش می گویـد: »او چیزی برای ازدسـت دادن نداشـت، زیرا بدون 

هیچ چیـز خوش حـال بـود.« ایـن بی اعتنایـی بـه مادیـات او را آزاد کـرد )بـه سـبک دیـوژن( 

تـا در زندگـی به شـیوۀ خـودش پیـش بـرود و بـه نـدای درونـش گـوش دهـد. در اسـتنفورد، 

در تیـم راگبـی مـردان بـازی می کـرد و در اوقـات فراغـت سـاعت ها بـا بی خانمان هـا وقـت 

می گذرانـد؛ ایـن عادتـی غیرعـادی در محله هـای اعیان نشـین پالـو آلتـو بـود.

پـس از فارغ التحصیلـی، در مدرسـۀ خصوصـی ثروتمنـدی علـوم تدریـس می کـرد، امـا 

خیلـی زود از شـیوه  های پُرزرق وبـرق جـذب سـرمایۀ آن خسـته شـد. پـس  آنجـا را ترک کرد 

و بـرای ادامـه تحصیـل در مقطـع دکتـرای علـوم اعصـاب بـه میشـیگان نقـل مـکان کـرد. به 

امیـد درک بیمـاری مـادرش، سـال ها بـه بررسـی برش های بافـت مغز بیماران فوت شـده ای 

پرداخـت کـه مبتلا بـه اسـکیزوفرنی بودند.

تابسـتان، هفته هـا را در  بـود. یـک  به شـدت اهـل سـفر  اوقـات فراغتـش  امیـل در 

اردوگاهـی گذرانـد کـه به منظـور ترویـج صلـح بین نوجوانـان کاتولیک و پروتسـتان در ایرلند 

طراحـی شـده بـود. پسـرها تابسـتان را بـا هـم می گذراندنـد، بـازی می کردنـد و تخت هـا و 

وعده هـای غذایـی را بـا هـم تقسـیم می کردنـد. امـا در آخریـن روز اردوگاه، دعوایـی در 

گرفـت. بچه هـا بلافاصله به گروه های مذهبی خودشـان بازگشـتند و تلاش هـای اردوگاه در 

آنـی بـه بـاد رفـت. وقتـی یکـی از مشـاورانْ دو پسـر در حـال دعـوا را جـدا کرد، یکـی از آن ها 

بـر سـر دیگـری فریـاد زد: »نارنجـی احمـق!« )اشـاره بـه ویلیـام اورانـژ سـوم )به معنـای لغـوی 

نارنجـی(، پادشـاه قـرن هفدهـم انگلسـتان(. داغ جنگ هـای گذشـته در وجـود ایـن کودکان 

ریشـه دوانـده بـود و گذرانـدن تابسـتانی دوسـتانه کمکی بـه زدودن آن نمی کـرد، همان طور 

کـه چسـب زخـم بـرای جراحـت سـوختگی شـدید دردی را دوا نمی کنـد.



34 || تلۀ بدبینی

ایـن لحظـه ای مهـم در زندگـی امیـل بـود. شکسـت در اردوگاه تابسـتانی در ابتـدا او را 

ناامیـد، ولـی بعـد مصممـش کـرد. او دیـده بـود کـه اسـکیزوفرنی مغـز را مختـل می کنـد 

و آمـاده بـود بـه جمـع صدهـا دانشـمندی بپیونـدد کـه سـعی می کردنـد بـه افـرادی ماننـد 

مـادرش کمـک کننـد. حـالا متوجـه شـده بـود نفـرت نیـز نوعـی بیمـاری مغـزی اسـت کـه 

ذهـن مـردم را منحـرف می کنـد و آن هـا را بـه خشـونتی حیـرت آور می کشـاند. امـا برخـلاف 

اسـکیزوفرنی، نفـرت موضـوع رایجـی در پژوهش           هـای مغـز نبـود. و خـب بـدون درک آن، 

چگونـه می توانسـت بـه غلبـه بـر آن کمـک کنـد؟

امیـل تصمیـم گرفـت بـه مطالعـۀ علـوم اعصـاب صلـح بپـردازد. امـا مانعـی سـر راه 

بـود: آن علـم وجـود خارجـی نداشـت. بنابراین، پژوهشـگر برجسـته ای در دانشـگاه ام آی تی 

را متقاعـد کـرد کـه بـه او کمـک کنـد ایـن زمینـۀ مطالعاتـی را دایـر کنـد. امیـل و راهنمـای 

جدیدش از اسـکنرهای ام آرآی اسـتفاده کردند تا ببیند در مغز فلسـطینی ها و اسـرائیلی ها 

چـه اتفاقـی می افتـد، وقتـی دربـارۀ مصائـب یکدیگـر می خواننـد. کارش او را به اروپا کشـاند 

تـا رومی هـا را مطالعـه کنـد و بـه شـیکاگو تـا با نژادپرسـتان سـابق ملاقات کنـد و به کلمبیا 

بـرای درمـان زخم هـای جنـگ داخلـی.

علایـق امیـل بـه دسـته ای خـاص محـدود نمی شـد و خـودش نیـز علاقـه ای نداشـت 

در چارچوب هایـی بمانـد کـه دیگـران تعییـن  کـرده بودنـد. در کودکـی از کفـش متنفـر بـود 

و بیشـتر اوقـات پابرهنـه می گشـت تـا اینکـه در کلاس هفتـم، مدرسـۀ جدیـدش پوشـیدن 

قـرض  را  نامـادری اش  نداشـت، کتانی هـای  ازآنجایی کـه کفشـی  اجبـاری کـرد.  را  کفـش 

می گرفـت. امیـل به نـدرت عجلـه می کـرد. حتـی زمانـی کـه هم سـفرانش مقصدی داشـتند، 

امیـل از گم شـدن لـذت می بـرد. همان طـور کـه یکـی از مربیانـش به مـن گفـت: »آدمی نبود 

کـه بتوانـی مدیریتـش کنی.«

امیـل، چـه در انتخاب هـای بـزرگ چـه کوچـک به خاطـر عـرف جامعـه از ارزش هایـش 

چشم پوشـی نمی کرد. هر بار که او و اسـتفانی برای شـام بیرون می رفتند، امیل ظرفی برای 

بـردن باقی مانـدۀ  غذاهـا بـا خـودش می بـرد تـا از ظرف هـای یک بارمصـرف اسـتفاده نکنـد. 

اسـتفانی می گویـد: »گاهـی ایـن کارهـا خسـته کننده می شـد، امـا همـواره تحسـین برانگیز 

بـود، امیـل قطب نمـای درونـی قدرتمنـدی داشـت کـه بـا جـان و دل بـه آن متعهـد بـود.«
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اعتماد به خود؛ گوش دادن به دیگران

امیـل بـر اسـاس اصـل خودکفایـی زندگـی می کـرد. نمی دانـم او طـرف دار دیـوژن بـود یـا 

نـه، امـا بـه متفکـر دیگـری علاقـه داشـت کـه نسـخۀ مـدرن خودکفایـی را ارائـه کـرده بـود. 

از معـدود دارایی هایـی کـه امیـل ارزشـمند می دانسـت، نسـخه ای دسـت نویس از کتـاب 

اتکابه نفـس۱ اثـر رالـف والـدو امرسـون بـود کـه آن را در جعبـه ای شیشـه ای روی میـز کنـار 

تختـش نگـه می داشـت.

امرسـون در میـدان شـهر ادرار نمی کـرد، امـا به انـدازۀ کلبی هـا از عرف هـای اجتماعـی 

متنفـر بـود. او نوشـته اسـت: »جامعـه در هـر جـا علیه مردانگـی هریـک از اعضایش توطئه 

می کنـد... ایـن جامعـه واقعیت هـا و آفریننـدگان را دوسـت نـدارد، بلکـه نام هـا و آداب 

را می پسـندد.« امرسـون ماننـد دیـوژن معتقـد بـود کـه راه خـروج از ایـن دام، پیـروی از 

قلب هایمـان بـدون سـازش و ترس اسـت. او نوشـته اسـت: »در اتکا به نفـس، تمام فضایل 

یک جـا جمـع شـده  اسـت.« 

در وب سایت نقد کتاب گودریدز، امیل دربارۀ مقالۀ امرسون این گونه نوشت:

مقالـۀ »اتکابه نفـس« یکـی از تأثیرگذارتریـن متونـی اسـت کـه در توسـعۀ 

شـخصیتم بـه مـن کمـک کـرده اسـت... ایـن مقاله به مـن الهـام و انگیزه  

بخشـید تـا مـردی خـوب و راسـتین باشـم و این بـاور را به مـن القا کرد که 

خـودم تعییـن کنم چه شـخصیتی داشـته باشـم.

ایـن نقـد مـرا شـگفت زده کـرد. همیشـه فکـر می کـردم امیـل بیـش از آنکـه بـه فکـر 

خـودش باشـد، بـه دیگـران و نیازهـا و احساساتشـان توجـه می کنـد و فکـر می کـردم ایـن 

ویژگـی مشـترکی بیـن ماسـت. واقعـاً هـم این گونـه بـود. چندین نفـری که بـا آن ها صحبت 

کـردم، می گفتنـد طـوری بـا دقـت بـه حرفـت گـوش مـی داد کـه حـس می کـردی بـا تمـام 

وجـود حواسـش بـه توسـت. پسـت های او در شـبکه های اجتماعـی، حتـی دربـارۀ مسـائل 

سیاسـی جنجالـی، سرشـار از تواضـع بـود.

چگونـه ایـن موضـوع بـا اصـل خودکفایی مطلق یا اعتقـاد به اینکه جامعـه همواره در 

1. Self-Reliance
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حال توطئه  علیه اعضایش اسـت تطابق دارد؟ به نظر من، همبسـتگی بهترین ویژگی بشـر 

اسـت. بدتریـن اتفاق هـا معمـولاً زمانـی رخ می دهنـد کـه مـردم بـه قطب نمـای درونی شـان 

بیـش از حـد اعتمـاد می کننـد. توطئه گـران، نژادپرسـتان و عوام فریبـان اهمیتـی نمی دهنـد 

کـه شـما دربـارۀ آن هـا چـه فکـر می کنیـد. اعتمادبه نفـس آن هـا صـدای دیگـران را خفـه 

می کنـد. اگـر آن هـا بیشـتر بـه خودشـان شـک می کردنـد، وضعمـان بهتـر نبود؟

چند شـب ذهنم درگیر این موضوع بود و سـپس متوجه شـدم که پاسـخ، مثل دوران 

کودکـی امیـل، فقـط چنـد کیلومتـر دورتـر اسـت، در تحقیقاتی کـه همکارم جـف کوهن در 

اسـتنفورد، دربـارۀ باورها و ارزش هـا انجام می داد.

شـاید فکر کنید که باورها و ارزش ها، مانند شـکلات  شـیری و شـکلات تلخ، طعم های 

مختلـف یـک خوراکی انـد. امـا در واقـع، آن ها بسـیار متفاوت انـد. باورها حاصل اسـتنتاج و 

فرضیه هـا هسـتند؛ ارزش هـا بخش هایی از زندگی هسـتند که به فرد معنـا می دهند. باورها 

منعکس کنندۀ دیدگاه شما دربارۀ جهان هستند؛ ارزش ها بیشتر ماهیت خودتان را آشکار 

می کنند. اشـتباه گرفتن این دو ممکن اسـت خطرناک باشـد. وقتی کسـی ارزش خود را به 

باوری سیاسی، شخص یا غیره گره می زند، به شدت نیاز دارد باورشان درست باشد. هرگونه 

نقد یا مخالفت با طرز فکرشـان، به منزلۀ تردید به تفکرشـان یا ناتوانی در اندیشـیدن تلقی 

می شـود؛ ایـن مدرکـی اسـت کـه نشـان می دهـد آن هـا چنـدان باهـوش یـا خـوب نیسـتند. 

کسـی کـه بلندتـر از همـه فریـاد می زنـد، اغلـب بیشـتر از همـه از اشـتباه کردن  می ترسـد.

اگرچه بدبین ها به دیگران شـک دارند، معمولاً خودشـان را از طریق مقایسـه با دیگران 

تعریـف می کننـد. در یـک مطالعـه، افرادی که بـا گزاره های ناامیدکنندۀ کـوک و مدلی دربارۀ 

بشـریت موافـق بودنـد، بیشـتر احتمال داشـت بگویند برای احسـاس ارزشـمندی بـه اعتبار 

و جایـگاه وابسـته اند و نگـران بودنـد کـه از نظـر اجتماعـی به انـدازۀ کافی خوب نباشـند. برای 

اینکـه خودشـان را برتـر جلـوه دهند،  دنبال شـواهدی بودند که دیگران را پایین بکشـند.

یکـی از راه هـای خـروج از ایـن تلـه تمرکز بر عمیق ترین ارزش های درونی اسـت، بسـیار 

شـبیه بـه خودکفایـی. در مطالعـات جـف، بـه افـراد فهرسـتی از ویژگی هـا، مثـلاً مهارت های 

اجتماعـی، روابـط صمیمـی و خلاقیـت نشـان می دهند. سـپس از آن ها می پرسـند کدام یک 

برایشـان مهم تـر اسـت و می خواهنـد نقـش ایـن ارزش را در زندگی شـان تشـریح کننـد. اگـر 

شـما بـه شـوخ طبعی اهمیـت می دهید، احتمـالاً یک پاراگـراف دربارۀ »تجربه های شـخصی 
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که در آن حس شـوخ طبعی برایتان مهم بوده و باعث شـده احسـاس خوبی دربارۀ خودتان 

داشـته باشـید« خواهید نوشت.

وقتـی افـراد ارزشـی را کـه برایشـان مهـم اسـت تشـریح می کننـد، متوجه اهـداف والای 

خـود می شـوند کـه سـبب می شـود تهدیدهـای اجتماعـی روزمـره برایشـان کم اهمیت تـر 

جلـوه کنـد. مطالعـات جـف و بسـیاری دیگـر نشـان می دهـد افـرادی کـه ارزش هـای خـود را 

تشـریح می کننـد، در برابـر اطلاعاتـی کـه بـا باورهایشـان در تضـاد اسـت، پذیراترنـد و کمتـر 

موضـع می گیرنـد. شـک کردن بـه دیدگاه هـای خـود مسـتلزم داشـتن اعتمادبه نفس اسـت. 

در میـان نوجوانـان، تشـریح ارزش هـا، مهربانـی بـه دیگـران و اعتمـاد بـه مـدارس را افزایش 

می دهـد. تشـریح و تبییـن ارزش هـا مـا را بـه خـود واقعی مـان پیونـد می دهـد و بدبینـی را 

کم رنـگ می کنـد.

شـاید بـرای امیـل، به خاطـر پـدرش، طبیعـی به نظر می رسـید که ارزش هایـش را بیان و 

ابـراز کنـد. امـا بـرای بسـیاری از مـا شـک از خانـه شـروع می شـود. کسـی که بـه ارزش هایش 

ایمـان راسـخ نـدارد، از درون احسـاس ضعـف و سسـتی می کنـد و بـه چیزهایـی سـطحی 

ماننـد تعریـف و تمجیـد و اعتبـار اجتماعـی چنـگ می زنـد تا خـودش را ثابت کند. امرسـون 

نوشـته اسـت: »آری، مـا بی اعتمـادان همان ترسـوها هسـتیم.«

مـن ایـن موضـوع را به خوبـی می شناسـم. بـه یـاد دارم کـه همیشـه نگـران جایگاهـم 

در میـان دیگـران بـودم. مـن نـه در ورزش هـای گروهـی اسـتعداد دارم و نـه در حسـاب 

دیفرانسـیل. وقتـی نقـاط قـوت دیگـری نیـز در خـودم کشـف کـردم و در کمـال تعجـب، 

موفقیت هایـی بـه دسـت آوردم، احسـاس ارزشـمندی خـودم را بـه آن ها گـره زدم. این مرا 

در معـرض تهدیـد ی همیشـگی قـرار مـی داد. هرچه بیشـتر سـعی می کـردم باهـوش به نظر 

برسـم، بیشـتر می ترسـیدم احمـق جلـوه کنم. وقتی کسـی ایده هـای علمی ام را نقـد می کرد، 

می توانسـتم بحـث کنـم، امـا اغلـب به جـای آن موضـع دفاعـی می گرفتـم. وقتی یکـی دیگر 

پژوهش شـگفت آور جدیدی منتشـر می کرد، باید احسـاس اشـتیاق و شـادی می کردم، اما 

همـواره حسـادت جـای آن را می گرفـت.

ایـن وضعیـت زمانـی تغییـر کـرد کـه دخترهایـم بـه دنیـا آمدنـد. مراقبـت از آن هـا هـر 

نیـازی بـه بالاکشـیدن خـودم را از بیـن می بـرد. پدر شـدن از نظـر معنـوی ماننـد گذاشـتن لنز 

طبـی بـرای اولیـن بـار بـود؛ دنیـا بـا جزئیاتـی کـه هرگـز نمی دانسـتم از دسـت داده ام، برایـم 
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واضح تر شـد. در مقابل این موج عشـق، رفتارها و سیاسـت های زندگی ام در جایگاه اسـتاد 

دانشـگاه کوچـک و مضحـک جلـوه می کـرد. در عـوض، همـکاران فوق العـاده و ایده هـای 

شـگفت انگیزی کـه همیشـه در اطرافـم حضـور داشـتند، جلـوی چشـمم آمدنـد. بچه هـا 

سرشـار از کنجـکاوی بودنـد. بـا تماشـای آن هـا، کنجـکاوی خـودم نیـز افزایـش می یافـت.

پدر شـدن قطب نمـای درونـی مـن را تعمیـر کـرد. بـرای دیگران، شـمال واقعـی از طریق 

هدف شغلی رؤیایی، هیجان یک رابطۀ عاشقانۀ جدید یا غم روشنگر ازدست دادن نمایان 

می شـود. امـا برای دسـتیابی بـه ارزش های خود، نیازی نیسـت رویدادهـای تکان دهنده رخ 

دهنـد. کار جـف بـه مـا نشـان می دهـد کـه از طریـق تمرین هـای سـاده می توانیـم هـر زمـان 

کـه بخواهیـم بـه آن هـا نزدیک تـر شـویم. همان طـور کـه دیـوژن، امرسـون و امیـل بـه مـا 

یـادآوری می کننـد، اگـر می خواهیـم اعتمـاد را در روابـط و جوامعمـان بازسـازی کنیـم، بایـد 

بـه خودمـان نیـز اعتمـاد کنیـم و بـه صدایـی گـوش دهیـم کـه وقتـی جهـان در سـکوت فرو 

رفتـه، بـا مـا سـخن می گوید.
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